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Abstract 

One of the important issues that linguists have paid attention to is adverbs in 

languages. Russian, as a branch of the Indo-European languages, is no exception in 

this regard. A special interest in this category in Russian was formed after 

Shviedova’s article on “determinants”, which caused a great deal of disagreements 

and controversies. In this paper, using a library resource analysis method and 

matching samples taken from sources, a new categorization of determinants is 

proposed emphasizing on whether the adverb binds up the verb or the sentence. To 

this end, we first refer to Shviedova’s view on the division of the internal elements 

of sentence and, using Shviedova’s definitions in distinguishing verb adverb and 

determinant in Russian, some semantic and syntactic criteria are introduced. 

Examination of the samples taken from the sources show that the determinant is 

semantically divided into two categories of subject-object determinant and adverbial 

complement determinant. In addition to lexical forms, subordinate clauses that are 

identified as dividable sentences, can play the role of determinant since they do not 

depend on the main clauses.  
Keywords: Determinant, Compound word, Compound sentence, Adverbial 

complement, Subordinate clauses. 
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  قيدجمله در زبان روسي

  *شهرام همت زاده

  چكيده
اند، قيد در زبان است. زبان روسي نيز  شناسان بدان توجه داشته يكي از موضوعاتي كه زبان

هاي هند و اروپايي از اين امر مستثني نيست. نگـاه ويـژه    هاي زبان به عنوان يكي از شاخه
» قيدجملـه « ي بـاره پـس از مقالـه شـيويداوا در   شناسان به اين مقوله در زبان روسـي،   زبان

)детерминантمقاله  در اين .انگيخت مباحث زيادي را برو اختلاف آراء و  ) شكل گرفت
هاي اخذ شده از منـابع،   اي و تطبيق نمونه با استفاده از روش تحليل منابع كتابخانه

آيـا   جمله ارائه شد با تكيه بر اين موضـوع كـه  ي قيد بندي جديدي از مقوله تقسيم
شـيويودوا  نخست بـه ديـدگاه    دين منظور،ب يا خير؟ سازد فعل يا جمله را مقيد مي

تعاريف وي بـراي  مله اشاره و با استفاده از بندي عنصرهاي درون ج تقسيم  درباره
هاي معنـايي و نحـوي معرفـي     برخي ملاك روسي،تمايز قيد فعل و قيد جمله در 

هاي اخذ شده از منابع به اين امر منـتج شـد كـه قيدجملـه از      بررسي نمونه .شدند
جمله متمم قيدي  مفعولي و قيدهاي-جمله فاعلي لحاظ معنايي به دو دسته قيدهاي

هاي واژگاني، جملات پيرويي كه به عنـوان   بر صورت شوند. افزون بندي مي يمتقس
اند، به دليل آنكه وابستگي به جمله پايه ندارنـد،   پذير مشخص شده جملات تجزيه

  توانند نقش قيدجمله را ايفا كنند. مي
  واژه، جمله مركب، متمم قيدي، جمله پيرو قيدجمله، تركيب :ها هواژكليد
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  مقدمه .1
شناسان بوده است و زبـان روسـي نيـز بـه      قيد در زبان يكي از موضوعات مورد توجه زبان

قيـد يكـي از   هاي هند و اروپايي از اين امر مسـتثني نيسـت.    هاي زبان عنوان يكي از شاخه
هـا اسـت. بسـياري از دستورنويسـان آن را      بنـدي كلمـه   ترين اجزاي كلام در تقسيم قديمي
اي ديگر را به چيزي ماننـد زمـان،    مفهوم فعل يا صفت يا كلمه«كه  اند اي تعريف كرده كلمه

ولـي قيـدهايي در    .)189:1368(قريب و ديگران » سازد. گونگي مقيد مي مكان، حالت و چه
شـوند بلكـه كـل     جمله وجود دارند كه فقط به يك عضو اصلي يا فرعي جمله مربوط نمي

شناسان بـه   نگاه ويژه زبان اند. نام نهاده» قيدجمله«گيرند كه به آن اصطلاحا  جمله را دربرمي
و  شـكل گرفـت   پس از مقاله شيويداوا در خصـوص قيدجملـه  اين مقوله در زبان روسي، 

در نظـر  در ايـن مقالـه    )Шведова, 1960: 98( .انگيخت مباحث زيادي را برآراء و  اختلاف
هاي اخذ شـده از منـابع،    اي و تطبيق نمونه است تا با استفاده از روش تحليل منابع كتابخانه

هاي زيـر مطـرح    جمله ارائه شود، و بر اين اساس سوالقيد ي هبندي جديدي از مقول تقسيم
  است:
   تواند كل جمله را دربرگيرد و يا اينكه هميشه به فعل مربوط مي شود؟ قيد مي آيا

  وجه تمايز قيدي كه به كل جمله مربوط مي شوند با ساير قيدها چيست؟
  ي متناظر به سوالات به اين شرح است: ها فرضيه

  توانند كل جمله را دربرگيرند. فرضيه متناظر با سوال اول: برخي از قيدها مي
ه متناظر با سوال دوم: برخي از قيدها در شرايط خـاص بـا توجـه بـه چگـونگي      فرضي

توانند به كل جمله مربوط شوند و همين امر وجه تمايز آنها از سـاير   قرارگيري درجمله مي
  قيدهاست.

  
  تحقيق  ةپيشين. 2

اي كـه در   را بازشناخت. او در مقالـه  قيدجملهاولين كسي بود كه در زبان روسي شيويودوا 
ــا   1964ســال  منتشــر كــرد اشــاره كــرد كــه در ســاختار جمــلات گســترده، واژگــان و ي
شـوند. ايـن واژگـان يـا      شوند كـه بـه كـل جملـه مربـوط مـي       واژگاني مشاهده مي تركيب
واژگان در ظاهر قيد هستند ولي بر خلاف قيدهاي معمول در زبان كه به فعل مربوط  تركيب

). البته لازم به ذكر است كـه  Шведова, 1964: 182شوند ( شوند، به كل جمله مربوط مي يم
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اواسـط قـرن بيسـتم بـدون اينكـه از      در شناس بـزرگ روس وينـاگرادوف    پيش از او زبان
در كتـابي درخصـوص    1947نامي ببرد، به همين موضوع پي بـرده و در سـال   » قيدجمله«

در جملات گسترده، برخـي اعضـاي فرعـي وجـود      كه دستور زبان روسي اشاره كرده بود
اي مـرتبط   اي گـزاره  مستقيم با تركيب واژه نهادي يا بـا تركيـب واژه   توانند غير دارند كه مي

نيـز   1963اسـتيپانوا در سـال   ). شـايد بتـوان گفـت كـه     Виноградов, 1947: 190(  شـوند 
او به وجود چنين عناصري در  تاحدودي به اين موضوع اشاره كرده بود ولي به اين دليل كه

تـوان او را پيشـروي چنـين موضـوعي در زبـان روسـي        زبان انگليسي اشاره كرده بود نمي
استفاده كرده بود. همچنين » قيدجمله«) هرچند او از عبارت Степанова, 1963: 73دانست (

كـرده  اي اشـاره   شناساني همچون واستاكوف، دابياش و حتي شربا نيز بـه چنـين نكتـه    زبان
بودند، ولي اين شيويداوا بود كه براي اولين بار از چنين اصطلاحي براي چنين قيـدهايي در  

  زبان روسي استفاده كرد.
قيدجمله و قيدفعل «اي تحت عنوان  در زبان فارسي نيز دكتر محمد راسخ مهند در مقاله

) Mathews )1981 ديدگاه متيوز ا توجه بهببه توصيف اين مقوله پرداخته و » در زبان فارسي
با استفاده از الگوي وي براي تمايز قيد فعـل  و  بندي عنصرهاي درون جمله ي تقسيم درباره

در ايـن خصـوص تعريـف و     هاي معنايي و نحـوي را  و قيد جمله در فارسي برخي ملاك
  معرفي كرده است.

  
  چارچوب نظري. 3

اما بايد اشاره  شد،قيدجمله در زبان روسي براي اولين بار توسط شيويودوا شناخته و تحليل 
در خصوص ساير كلمات (عـدم وجـود   » استقلال«آن در جملات و به  هاي ويژگيكرد كه 

روابط شكلي و مفهومي با ساير كلمات و مرتبط بودن با كل جمله) و استقلال آنها در بيـان  
 جلـب كـرده بـود    شناسان را به خود زبان ها بود كه توجه ي مدتهاي مشخص نحو نسبت

)Рословец, 1973: 88 انـد كـه بـه نظـر      ). آنان در پژوهش هايشان به اين مورد اشاره كـرده
هـدايت نحـوي   «اي، ارتباط  هاي حرف اضافه هاي واژگان و گروه بسياري از شكلرسد،  مي

د ( ان اي به كل جمله مرتبط گشته ه گونهرا ازدست داده و ب» همنشيني«يا » حاكميت ضعيف
Грамматика-80: 150       ولي اين شيويدوا بود كـه توسـط مبـاني علمـي و نـويني را بـراي .(

  توضيح اين پديده ارائه كند.
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هـاي قيـديِ كيفيـت و     هاي قيدي، به جز متمم متمم«نويسد:  استيپانوا نيز در اين باره مي
شـوند ولـي مفعـول،     قاعدتا به كل جمله مربوط مي اندازه و همچنين چگونگيِ انجام عمل،

) و در ادامـه وي از چنـين   Степанова, 1963: 73» (شـود  معمولا، فقط به فعل مربـوط مـي  
شناساني همچون واستاكوف، دابياش  برد. همچنين زبان نام مي» قيدجمله«هايي با عنوان  متمم

ي اين شيويداوا بود كه براي اولين بار اي اشاره كرده بودند، ول و حتي شربا نيز به چنين نكته
  از چنين اصطلاحي استفاده كرد.

تـوان از   مـي در سـاختار جمـلات گسـترده،    به اين موضوع پرداخته بود كـه  وا اشيويود
شـوند   كه به كل جمله (يا به قسمت خبـري آن) مربـوط مـي    بهره بردواژگان و يا تركيباتي 

)Шведова, 1964: 182 .( كـه در جمـلات    ذكـر كـرد  گرادوف اوين ـ تماواسط قـرن بيس ـ در
مستقيم با تركيب واژه نهادي يا با  توانند غير گسترده، برخي اعضاي فرعي وجود دارند كه مي

به نظر وي چنين اعضاي ). Виноградов, 1947: 190(  شونداي مرتبط  اي گزاره تركيب واژه
 ـ  زمان، مكان، دليل، هدف و استدراك هستند كه مـي  هاي قيدي فرعي، متمم طـور   هتواننـد ب

ند. اعضاي فرعي كه به كل جملـه  شوطور كلي مربوط  ههاي جمله ب مستقيم به ساير قسمت
  ).Грамматика-60: 522(  واژه داخل جمله نيستند اي از تركيب ند، مولفهشو مربوط مي

بنـدي عنصـرهاي درون جملـه     تقسيم  هدربارشيويوداوا نخست به ديدگاه  دين منظور،ب
 روسـي، تمايز قيد فعل و قيد جملـه در  تعاريف وي براي و با استفاده از  خواهد شداشاره 

  .ند شدخواه ارائههاي معنايي و نحوي  برخي ملاك
  

  كاركرد قيدجمله .4
بندي آن  اصلي و همچنين طبقه هاي ويژگيبه هنگام بررسي قيدجمله، مسئله اصلي شناخت 

توان به اين نكته اشاره كرد كه قيدجمله عضـو   قيدجمله مي هاي ويژگيترين  از اصلي است.
با هيچ كدام از اعضـاي آن مـرتبط    ،به كل جمله مربوط شده و جداگانه و هفرعي جمله بود

تواننـد بـه    هستند كه مـي  هايي مفعول. قيدجمله، ظروف و )Грамматика-70: 624ت ( نيس
و جمله را كامل تعيين كنند و نه اينكه يكي از اعضاي اصلي جملـه   تمام جمله مربوط شده

تواننـد بـه    كه آنهـا مـي   آوردهجمله  قيدهاي بارةرا مشخص كنند. شيويداوا در مقاله خود در
خود هستند كه عضو  ويژةولي داراي شكل  ،واژه تكيه كنند هاي تركيب شكل يكي از مولفه

تبـاط نداشـته وامكانـات تركيـب بـا يكـديگر را دارا       جداشونده بوده و در ظاهر با جمله ار
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(  گيـرد  قيدجمله عضـو جداشـونده بـوده و در سـاختار اصـلي جملـه قـرار نمـي         هستند.
Шведова, 1964: 182.(  

  :براي نمونه به جمله زير توجه كنيد
Вопреки своему желаю я поехал в Саратов. 

  من به ساراتوف رفتم) رغم ميلم علي(
Несмотря на трудный экзамен, Саша сдал его на отлично. 

 ، ساشا با موفقيت آن را پشت سر گذاشت)با وجود امتحان سخت(

وارد  несмотря на трудный экзамен و вопреки своему желаниюدر جمـلات بـالا   
  ند.شو و به كل جمله مربوط مي نشدهاي  واژه هيچ تركيب

  
  قيدفعلهاي تمايز قيدجمله از  ملاك 1.4

را در نظـر  » مـلاك نحـوي  «و » ملاك معنـايي «براي تمايز قيدجمله از قيدفعل بايد دو نوع 
را » ملاك معنايي«) اگر بخواهيم با مثالي در زبان فارسي اين 56: 1382گرفت. (راسخ مهند، 

  ي زير اشاره كنيم:  توانيم به جمله بيان كنيم مي
  ه برداشتم.با وجود مخالفت برادر، من كتاب را مخفيان

قيد فعل است زيرا نبود آن » مخفيانه«ي  واژهمفعول صريح است و » كتاب«در اين جمله 
كتاب را «شود. در واقع بين دو جمله  اي مي در جمله باعث ايجاد تمايز معنايي قابل ملاحظه

ي  تفاوت معنايي آشكاري وجود دارد. از اين رو واژه» كتاب را مخفيانه برداشتم«و » برداشتم
بـا  «شود چراكه در معناي فعل دخالـت دارد. ولـي عبـارت     قيد فعل محسوب مي» مخفيانه«

تـوان   اسـت. مـي  » قيدجمله«شود،  ، از آنجا كه به كل جمله مربوط مي»وجود مخالفت برادر
هسـتند زيـرا   » قيدجملـه «اي كه داراي معناي استدراك هستند،  هاي قيدي گفت تمامي متمم

  شوند و نه به عنصري خاص. دهند و به كل جمله مربوط مي ر ميمعناي كل جمله را تغيي
كيفي و كمي،  هاي قيدي متممبه استثناي  هاي قيدي متمم«نويسد:  ميباره  در اين ااستيپانو

كيفي و كمي معمولا فقط بـه   هاي قيدي متممند ولي شو القاعده به كل جمله مربوط مي علي
 ,Степанова( »دشون تقريبا هميشه فقط به فعل مربوط مينيز  ها مفعول. شوند فعل مربوط مي

دسـتوري بـين    ي رابطـه  نبـود جملـه،   دهايهـاي قي ـ  ترين مشخصه يكي از مهم ).73 :1963
  ). براي نمونه به جملات زير دقت كنيد:Шведова, 1968: 191( قيدجمله و فعل است
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В воде (а не куда? – в воду) опрокинулись освещенные оранжевым солнцем 

далекие вершины; 
  (قله هاي دوردست زير نور نارنجي رنگ خورشيد در آب منعكس شده بودند.)

В Москву (а не где? – в Москве) ожидается приезд команд США и Финляндии. 
  هايي از ايالات متحده آمريكا و فنلاند است) (مسكو در انتظار ورود تيم

اي  اضافه كه ارتباط مستقيمي بين فعل و گروه حرف بيانگر آن استگفته  هاي پيش نمونه
با فعل  بين متمم است كه بايد ارتباط دستوري آن قيدي هاي متمم وجود ندارد. از مشخصه
اي كه در ساختار جمله وجـود دارد مـرتبط    با كلمه االزام ،قيدجملهوجود داشته باشد. ولي 

  جملات زير را مقايسه كنيد: ت (همان).نيس
В первом действии плательщица бледнеет и краснеет. Во втором действии –

закрыв лицо руками, бегает по этажам в поисках недостающей трешницы. В 

третьем действии платит. 
بعد صـورتش  (در ابتدا، خريدار رنگش مي پرد و از خجالت سرخ مي شود. در مرحله 

اش شروع به دويـدن   پوشاند و در جستجوي اسكناس سه روبلي گم شده را با دستانش مي
   پردازد.) كند و در نهايت پولش را مي در طبقات (فروشگاه) مي

 в первом действии  ،воجمـلات روسـي بـالا يعنـي       اي براي تركيبات حرف اضافه

втором действии   وв третьем действии بسيار زيـاد و   افعالوان ارتباطي بين آنها و ت مي
، سـاختارهاي  فـوق  در جملات ذكر شـده با معاني گوناگون را متصور شد به عبارت ديگر 

و بـوده  با افعال مرتبط نيستند، بلكه به كل جملـه مربـوط   مند  نظاماي بصورت  حرف اضافه
اي  بين تركيبات حرف اضافهمند  نظامارتباط  متمم قيدي،در  اما ،ندشو قيدجمله محسوب مي

  :و فعل بايد حتما وجود داشته باشد
В центре живет мой хороший знакомый. 

  كند.) (دوست خوب من در مركز زندگي مي
اي كـه اگـر    به گونـه  ي وجود داردمند نظامارتباط  в центреو  житьبين   اين جمله در

كامل تغيير كرده و معنايي متفاوت  ) حذف شود، معناي جمله به طورв центреمتمم قيدي (
بند بين  همين متمم قيدي است كه بـه فعـل    پيدا خواهد كرد. يعني اينكه وجود ارتباط نظام

)житьدهد. ) معنا مي  



 345   )شهرام همت زاده( يدر زبان روس يدجملهق

هـم بـراي تمـايز قيـدفعلي از     » مـلاك نحـوي  «بايـد  » ملاك معنايي«در واقع، علاوه بر 
ظـور، چنـد مـلاك نحـوي را بـراي      قيدجمله مد نظر قرار گيرد. راسخ مهنـد بـراي ايـن من   

تـوان   را مي ملاك اولكند:  بازشناسايي قيدجمله از قيد فعلي بر اساس الگوي متيوز بيان مي
توان دو قيد فعل را در ساخت همپايـه قـرار    در ساخت همپايه جستجو كرد. يعني اينكه مي

توان قيد فعل را با قيد جمله در اين ساخت قرار داد (راسـخ مهنـد، همـان). بـه      داد اما نمي
  هاي زير دقت كنيد:  مثال

  خط نوشت. هايش را آرام و خوش الف) او مشق
  خط نوشت. بدبختانه و خوشهايش را  ب) او مشق

توانـد در كنـار قيـد     قيد فعل است و به همين دليل مي» آرام«ي  ي (الف)، واژه در جمله
ي بدبختانه قيدجملـه اسـت و بـه همـين      ي (ب) واژه قرار گيرد ولي در جمله» خط خوش«

ع قيـد  دهد كه اين دو نو اين معيار نشان مي بنشيند.» خط خوش«تواند در كنار قيد  دليل نمي
ها را در ساختي همپايه قـرار   توان آن هاي متفاوتي هستند و به همين دليل نمي داراي ويژگي

  داد(همان).
كنـد مربـوط بـه اسـتفاده از تركيـب       كه راسخ مهند بدان اشـاره مـي   ملاك نحوي دوم

تصـادف  "دانيم كه اگر  مي«نويسد:  شود. او در اين خصوص مي جاي اسم مي قيد+مصدر به
صورت اسـم بـه كـار ببـريم      توانيم آن را به ا مصدر فعل مركب در نظر بگيريم، مير "كردن
تـوان   هاي ساده نيز چنين است). بـه همـين ترتيـب مـي     ي (ج)) (البته در مورد فعل (جمله

را در  "آهسته رفتن"جاي اسم به كار ببريم. به عنوان مثال  را به "قيد فعل + مصدر"تركيب 
جـاي   را بـه  "قيد جمله+مصدر"توان تركيب  ايم. اما نمي ه كار بردهجاي اسم ب جمله  (د) به

  اسم به كار برد (جمله ه)
  .احمد ما را ناراحت كرد كردن تصادف (ج)
  .در بزرگراه خوب نيست رفتن آهسته  (د)
  (همان) .در بزرگراه خوب نيست ديروز رفتن(ه) 

كه راسخ  مهنـد در خصـوص تمـايز قيدجملـه از قيـدفعلي       ملاك نحوي سوميو اما 
توانـد   جايي قيدجمله در يك جمله است. يعني اينكه قيدجمله مـي  شمارد، آزادي جابه برمي

هاي مختلف جمله حضور يابد. به عنوان مثال قيدجمله  بدون محدوديت چنداني در جايگاه
زادانه جابجا شود. بـدون اينكـه بـه    تواند در تمام جمله آ در سه جمله زير مي» خوشبختانه«

 اي وارد شود: معناي اصلي جمله لطمه
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  نوشتم.  خوشبختانهتكاليفم را  تمام
  .خوشبختانهتمام تكاليم را نوشتم 

  .تمام تكاليم را نوشتم خوشبختانه
تـر باشـد، جملـه     ولي قيد فعل ايـن آزادي عمـل را نـدارد و هرچـه بـه فعـل نزديـك       

  (همان) شود. تر مي شدني پذيرفته
رسد قيدجمله در زبان فارسي موضوعي جديد است و هنوز آنچنان كه  گرچه به نظر مي

ي آن سـوالات و مسـائل زيـادي     بايد و شايد به آن در زبان فارسي پرداخته نشده و دربـاره 
عنـوان يـك    در نحو امروزي زبان روسي، شكي در شناخت قيود جمله بهمطرح است ولي 

 جمله وجود ندارد. اين اعضاي جمله با مركـز اصـلي جملـه    خاص در سطحنحوي  ةمقول
ركني، مرتبط هستند و مشروط به شـكل   يعني با نهاد و گزاره يا با عضو اصلي جملات تك

بلكه مباني ساختاري و معنايي  )Акимова, 1990: 143د (گرامري يا معناي لغوي جمله نيستن
معنايي جمله را، اعضاي اصلي آن (نهاد و گزاره) كنند (مبناي ساختاري و  آن را كلي بيان مي

قيدجمله .  علاوه بر اين، )Рословец, 1973:90( كنند  و اعضاي فرعي حتمي جمله تعيين مي
  براي نمونه: .) Золотова, 2003: 31( شود با جمله مرتبط مي انهبصورت آزادنيز 

С молодости Владимир интересовался музыкой.  

  ولاديمير به موسيقي علاقه داشت) از جواني(
Нет у тебя ни карандаша, ни ручки, даже ни книги. 

  (تو نه مدادي داري و نه خودكاري. حتي كتاب هم نداري) 
  
  انواع قيدجمله 2.4

بندي قيدهاي جمله، بايد اشاره كـرد كـه بـر اسـاس شـركت قيـود جملـه در         دسته درباب
جمله را به  شيويوداوا قيدهايشناسان روس از جمله  زبان گيري ساختار معنايي جمله،  شكل

كننــد  قيــدي تقســيم بنــدي مــي جملــه مــتمم مفعــولي و قيــدهاي- جملــه فــاعلي قيــدهاي
)Грамматика-80: 153(.  

  )субъекто-объектные детерминанты(مفعولي- جمله فاعلي قيدهاي 1.2.4
معنايي اصلي (فاعل و مفعول) و همچنـين  هاي  كننده مولفه اي هستند كه ايجاد جمله قيدهاي
 : براي نمونهاند.  هايي هستند كه در برگيرنده اين معاني مولفه



 347   )شهرام همت زاده( يدر زبان روس يدجملهق

У них везде есть проблемы. 
  (آنها در هرجايي مشكلاتي دارند)

Нам совсем не жалко было Виктора, но он тоже не давал никакого занчения 

этому. 
ويكتور متاسف نبوديم و او همه هيچ اهميتي به اين موضوع نمي (ما به هيچ وجه براي 

  داد)

  جمله متمم قيدي قيدهاي 2.2.4
هاي معنايي غير اصلي (يعني انواع ظـروف) هسـتند را    كننده مولفه ي كه ايجادا جمله يقيدها

 براي نمونه:د. ننام مي )обстоятельственные детерминантыقيدي( جمله متمم قيدهاي

В тридцать седьмом году началась сталинская репрессия в России.  

  تسويه حساب استاليني در روسيه آغاز شد) 1937در سال (
На войне немцы бомбардировали весь город. 

  )آلماني ها تمام شهر را بمباران كردند (در جنگ
هاي دستوري فرعي بـا   هاي مختلف حالت ي توسط قيود، شكلقيد جمله متمم قيدهاي

 شوند. بيان مي какو  словноحروف اضافه يا بدون آنها، قيد فعلي و كلماتي همچون 

По всему лесу раздаются голоса;  

  صدايي مي پيچد.) در تمام جنگل(
За окном стемнело;  

  هوا تاريك شده بود.) بيرون(
Вечером добрались до озера; 

   بود كه به درياچه رسيديم.) شب(
До войны он был плотник;  

  او نجار بود.) پيش از جنگ(
По окончании университета он уехал в Сибирь;  

  او به سيبري رفت.) به محض اتمام دانشگاه(
От испуга ребенок не мог говорить;  
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  نمي توانست حرف بزند.) از ترس(بچه 
При всех его достоинствах он мне не нравится. 

 هايي كه دارد، من از او خوشم نمي آيد.) (با وجود تمام شايستگي

  ي را به انواع زير تقسيم مي كند:قيد شيويداوا از لحاظ معنايي، قيدهاي جمله متمم
  مكاني:

У нас сейчас белые ночи; Повсюду флаги; 

  است.)هاي سفيد ماست.)؛ (همه جا پرچم  (الان شب
  زماني:

Первого мая будет парад; Из года в год строятся новые школы; 
  شوند.) ساله مدارس جديدي ساخته مي (اول ماه مي، رژه برگزار خواهد شد.)؛ (همه

  دليل:
От стыда не мог глаз поднять; это обычный класс, поэтому я о нем пишу 

كند،)؛ (اين كلاسي معمولي بود و به همين دليل  (از خجالت نمي توانست سرش را بلند
  من از آن مي نويسم.)

  هدف:
Для верности еще раз повернул ключ в замке; под наблюдением врача можно 

продолжать эксперимент 
(براي اطمينان يك بار ديگر كليد را داخل قفل چرخاند)؛ (تحت نظـارت پزشـك مـي    

  داد.)شود آزمايش را ادامه 
  چگونگي انجام عمل:

Путем подкупа дельцы избежали контроля 
  (كاركنان با رشوه از كنترل فرار مي كردند.)

 با معناي تطابق يا عدم تطابق:

Ссогласно программе объем товарооборота возрастает; 
  (طبق برنامه، حجم گردش كالا رو به افزايش است.)

  ودن:با معناي شامل بودن يا نب
В числе первых мы поставили свою подпись под договором; 
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  (ما از اولين نفراتي بوديم كه زير قرارداد را امضا كرديم.)
 با معناي محدوديت، مشخص نمودن متمم همراه.

В первом цехе он получил почетное звание ударника.( Шведова, 1964: 185-195) 
  زن را به دست آورد). ب ضربه(در كارگاه اول، او لق
بـه  مفعـولي  - فـاعلي  جملـه  قيـدهاي بايد ذكر كرد كه  5.2.2گيري بند  در خاتمه و نتيجه

جمله مـتمم   كنند ولي قيدهاي همراه اعضاي اصلي جمله، ساختار معنايي اصلي را ايجاد مي
كه به همراه آن است و آن را در برگرفته و  كنند ميي مرتبط قيد متممجمله را با  ، خبرقيدي

توانـد بسـيار مهمتـر     مـي  قيدي جمله متمم خبري، نقش قيدهايمنظر  سازند. از  گسترده مي
 ,Рословец( كننـد  هـاي اصـلي سـاختار معنـايي جملـه را ايجـاد نمـي        باشد اما آنها مولفـه 

1973:150.( 

ي اصلي معناي جملـه (فاعـل و   ها ي) مولفهقيد مفعولي (غيرمتمم- فاعليجمله  قيدهاي
كنند كه در برگيرنده اين معاني با يكـديگر يـا بـا     هايي را ايجاد مي مفعول) و همچنين مولفه

اي توسـط   جمله يدهايچنين ق .)Грамматика-80: 150(  انواع مختلف معاني متممي هستند
نين توسط ضمير، اسم در حالات هاي دستوري فرعي با حروف اضافه يا بدون آنها و همچ

 شوند. قيدها بيان مي

بلكـه   ،كننـد  هاي اصلي ساختار معنايي جمله را ايجـاد نمـي   جمله متممي، مولفه قيدهاي
تواننـد يـك    مـي  مختلـف  چنـدين مـتمم  همچنـين،  و  شوند ميتوسط ظروف مختلف بيان 

 كننده جمله بطور كلي هستند و ي بيانقيد قيدهاي جمله متمم(همان).  قيدجمله ايجاد كنند
 :Шведова, 1964( كننـد  مكان، زمان، دليل، هدف، استدارك و غيره را بطور كلي بيـان مـي  

181.(  
  
  جمله هاي دستوري قيدهاي ويژگي 3.4

  :داشتهجمله را بصورت زير بيان  دستوري قيدهاي هاي ويژگيترين  شيويداوا مهم
هـاي   وهبرخي گـر  براي جمله) ب) اختصاصي (فقط ي قيدهايمالف) عمومي (براي تما

  جمله) قيدهاي
  جمله عبارتند از: قيدهاي عمومي دستوري هاي ويژگي
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توانـد   كـه گـاهي مـي   . رابطه نحوي بين قيد جمله و جمله بصورت اتصال آزاد است 1
  داشته باشد، از نوع حاكميت يا همنشيني اي رابطه
عضـو   جمله از لحاظ وضعيت نحوي، معمولا در ابتداي جمله يا مستقيما دركنـار  . قيد2

  ):Шведова, 1968: 74( گيرد اصلي جمله قرار مي
В кабинете отца висел на стене старый охотничий кинжал; 

  آويزان بود.)اتاق پدر (خنجر شكار قديمي اي روي ديوار 
Милый хозяин встретил меня в турецком будуарчике; 

  به استقبال من آمد.) اي در اتاقي به سبك تركيه(ميزبان مهربان 
  :توانند با انواع ساختارهاي مختلف جمله تركيب شوند . قيدهاي جمله مي3

В городе ожидается приезд гостей;  
 منتظر رسيدن مهمانان هستند.) در شهر(

В городе масса народу. 
 جمعيت زيادي است.) در شهر(

 :Кошкаревой, 2014لـه ( جم هـاي  وضعيت قيدجمله در تمامي شكل تغيير بودنِ بي. 4

75.(  

بـه   شود، مي آنهاجمله كه فقط شامل برخي انواع  قيدهاي اختصاصي دستوري هاي ويژگي
  :هستند شرح زير

ي نه بر اساس خصوصيات دستوري فعل بلكـه  قيد . روابط بين فعل و قيدجمله متمم1
وا مثال زير را بيان اشيويد و اتفاقي هستند. ناپذير بيني پيشكه شوند  بر اساس معنايي بيان مي

 كند: مي

В области сказали, что нужно сеять;  

  (در منطقه گفته شد كه بايد كشت انجام شود.)
На заводе коммунисты выписали много газет.  

  هاي زيادي را مشترك شدند.) (در كارخانه، كمونيست ها روزنامه
 выписать (газеты)(گفـتن در منطقـه) و    сказать (что-нибудь) в областиروابـط   

هـاي   در كارخانه) از لحاظ دسـتوري صـحيح اسـت. بنـابراين در مثـال      شدن روزنامه (آبونه
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ت اس ـ مطـرح قيدجملـه  بيـان  رابطه نحوي وابستگي كلمات وجود نـدارد، بلكـه    گفته پيش
)Шведова, 1968: 74.(  

ي و قيـد  جمله مـتمم  يان قيدهايبودن ب . براي برخي ساختارهاي جمله، امكان مترادف2
 مفعولي با حفظ همان معني وجود دارد:- فاعلي

С переходом (после перехода, перейдя) на пятидневную неделю (,) получили 

больше свободного времени;  
  (با گذار به هفته كاري پنج روزه، ما زمان آزاد بيشتري به دست آورديم.)

В комитете / у комитета есть интересная идея;  
  (در كميته ايده جالبي وجود دارد.)

малышом / будучи малышом (,) он мечтал о море. 
  (وقتي كودك بود در آرزوي رفتن به دريا بود.)

جملـه   ي (مكاني، زمـاني، دليـل) و همچنـين قيـدهاي    قيد جمله متمم . برخي قيدهاي3
توانند با عضوي كه در ساختار جمله است، جايگزين شوند. در صـورت   يمفعولي م- فاعلي

 كند: چنين جايگزيني، ساختار جمله نيز تغيير مي

На пленуме обсуждались / пленум обсуждал важные вопросы;  
С организацией бригад повысилась / организация бригад повысила 

производительность труда;  
В итоге/ итог (:) команда потерпела поражение;  
С женщиной обморок/ женщина в обмороке. 

تواننـد در سـاختار جملـه بـه      مفعولي نمي- ي و فاعليقيد جمله متمم . برخي قيدهاي4
 : براي نمونه ،اي متصل شوند واژه

Из всех моих знакомых только он поступил как истинно порядочный человек; 
 (از ميان تمام آشنايانم فقط او اينگونه آدم خوبي رفتار كرد.)

Этому лодырю только он спать.” ( Шведова, 1964: 185-195) 

 (چنين آدم تنبلي بايد فقط بخوابد.)
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  اي جملات قيدجمله 4.4
هاي واژگان، بلكه حتـي   جمله متممي، نه تنها صورت كه در نقش قيدهاي لازم به ذكر است

هـاي دسـتوري اسـم، قيـد،      شـكل  بـر،  افـزون . مطرح باشندتوانند،  واحدهاي خبري نيز مي 
 توانـد نقـش قيدجملـه را ايفـا كنـد      قيدفعلي و ...، جمله پيرو بـا معنـاي متممـي نيـز مـي     

)Грамматика-70: 625.(  تحـت  » جمـلات مركـب  «، چنين جملاتي در بخش 70در گرامر
)بيان شـده اسـت (همـان:    Детерминантные предложения(» اي جملات قيدجمله«عنوان 

709.( 

، جمله پيرو بطور كلي با جملـه پايـه مـرتبط بـوده و همچـون      اي در جملات قيدجمله
  :ان)شود (هم محسوب مي ي، قسمت غيراجباري جملهقيد قيدجمله متمم

От стыда и оттого, что ему не удалось сказать ни одного слова, он 

покраснел; (Фадеев, 1979: 89). 

  ، سرخ شد.)او از خجالت و از اينكه نتوانست حتي يك حرف هم بزند(
Но именно потому, что горе ее было... естественно, она выполняла все... 

(там же: 90) 
 همه چيز را انجام مي داد...) دقيقا از آنجايي كه غمگين بود... طبيعاولي (

بـودن) جملـه پيـرو برخـي      اختيـاري ( بـودن  اجبـاري  اجباري و غير بارهايوانچيكووا در
شـوند:   جملات مركب، اعتقاد دارد كـه چنـين جملاتـي بـه دو گـروه اصـلي تقسـيم مـي        

و ساختارهاي كه غير اجباري و  هستند الزامي)ساختارهايي كه از لحاظ ساختاري اجباري (
  .)Иваничкова, 1965: 88( هستند اختياري

گروه اول شامل جملات مركبي است كه جمله پايه آنها به جمله پيـرو جهـت تكميـل    
. نخواهـد بـود  معنـاي خـود   به القـاء  دارد، زيرا بدون آن، جمله پايه قادر  نياز ساختار جمله

ــاپك ــي را  ابلاشـ ــين جملاتـ ــه وا چنـ ــب تجزيـ ــلات مركـ ــذير جمـ  расчлененные(پـ

сложноподчиненные предложения (      ناميده و معتقد اسـت كـه در ايـن گونـه جمـلات
  ارتباط بين هر دو بخش (پيرو و پايه) آزاد بوده و داراي خصوصيات زير هستند:

 تواند بدون جمله پيرو نيز وجـود  كند و مي مفهوم كاملي را بيان مي و جمله پايه معنا ـ
  داشته باشد؛
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اي كه جمله پيرو وابستگي به سـاختار   ها فقط نحوي بوده به گونه روابط بين قسمت ـ
 :)Белошапкова, 1967: 3د (صرفي جمله پايه ندار

Он рассказывал о том, кто ее спас;  
  كرد.) (او از اينكه چه كسي آن خانم را نجات داد، تعريف مي

Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось...; 
  (به محض اينكه به محل رسيديم، ناگهان آسمان روشن شد...)

Мы стали подниматься вверх среди редких деревьев, чтобы посмотерть еще 

раз на Оку сверху (так как, хотя, что и др.). 
انيم يك بار ديگر از بـالا بـه رود اكُـا    (ما شروع به بالارفتن از درختان نادر كرديم تا بتو

  نگاه كنيم.)
گروه دوم شامل جملات مركبي است كه قسمت پايه آنها احتياجي به جمله پيرو ندارد. 
جمله پايه كاملا مستقل بوده و نه از لحاظ دستوري و نه از لحاظ معنايي احتياج اجباري به 

  اي ندارد. گونه كلمه، تركيب واژه يا جمله هيچ
Он зайдет к сестре, когда кончит работу, хотя он очень устал. 

(او اگرچه خيلي خسته شده است ولي به محض اينكه كارش تمام شود بـه خـواهرش   
  سري خواهد زد.)

جمله پايه وابسـته بـود و    واژگانناپذير، جمله پيرو به يكي از  در جملات مركب تجزيه
  كند و داراي خصوصيات زير است: آن را تكميل يا اينكه آن را مشخص مي

جملـه پايـه   امكـان وجـود   اي  ارتباط بين جملات پيرو و پايه تنگاتنگ است به گونه ـ
وابسـتگي  و در حقيقت جمله پيرو به يكي از كلمات جملـه پايـه    نيستبدون پيرو 

  : دارد
Я точно знаю, что он пришел. 

  (من دقيقا مي دانم كه او رسيده است.)
 نحوي است:- صورت صرفي هجملات بروابط بين  ـ

Надежда, которая еще теплилась в душе, изчезла;  
  در درونش تا آن زمان وجود داشت، از بين رفت.) اميدي كه(

Он встретил меня так, что я вовек не забуду; 
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  از من استقبال كرد كه هرگز فراموش نخواهم كرد.) به گونه اي(او 
Утро началось с того, что я опоздал на занятия; 

  هايم دير رسيدم.) آغاز شد كه من به كلاس از آنجايي(صبح 
Я люблю весну, когда она приходит рано. 

  بهار زود فرا مي رسد، دوستش دارم.) وقتي(من 
پـذير) كـه    جملات پيرويي (جمـلات پيـرو تجزيـه   از اين دست زبان روسي،  80در گرامر 

 детерминантное(اي د، جمـلات قيدجملـه  ن ـكن نحوي قيدجمله متممي را اشغال مي جايگاه

предложение(  ميناميده ) شوندГрамматика-80: 539( اي، معنـاي   قيدجملـه  . در جمـلات
جمله پيرو نسبت به جمله پايه نقـش   وتعيين را هاي پايه و پيرو   حرف ربط روابط بين قسمت

  كند. قيدجمله را ايفا مي
از لحاظ معناي حروف اضافه و تركيبات ممكن جملات  را اي وا جملات قيدجملهاشاپكبلا

  :)Белошапкова, 1977: 222د (كن ميپايه و پيرو به موارد زير تقسيم 
  اي دليل: . جملات قيدجمله1

Балконы, вероятно, были открыты, потмоу что отчетливо слышались 

женские голоса; 
  شد.) از آنجا به وضوح صداي زناني شنيده مي زيرا(احتمالا بالكن ها باز بودند 

  اي شرط: . جملات قيدجمله2
Если ты придешь, то мы пойдем в кино; 

  (اگر تو بيايي، ما به سينما خواهيم رفت.)
  اي هدف: .جملات قيدجمله3

Он пришел еще раз, чтобы уговорить ее остаться; 

  متقاعدش كند كه بماند.) تا(او يك بار ديگر آمد 
  اي استدراك: .جملات قيدجمله4

Я уговорил Шарко идти берегом, хотя это был длиннейший путь; 
  اين مسيري طولاني تر بود.) اگرچه(من شاركو را راضي كردم كه در طول ساحل بدود 

  :ياي تعقيب .جملات قيدجمله5
Я лег спать поздно, следовательно проспал; 
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  خواب ماندم.) در نتيجه(من دير دراز كشيدم بخوابم و 
  زماني: اي جمله . جملات قيد6

Она обязательно просыпалась, когда он входил в комнату; 
 شد.) شد، بيدار مي آقا وارد اتاق مي وقتي(خانم هميشه 

  اي: اي مقايسه . جملات قيدجمله7
Прохожие вдруг заторопились, будто бы их погнал ливень; 

  باراني رگباري مي باريد.) گويا(رهگذران ناگهان به سرعت قدم برداشتند طور كه 
  اي مطابقت: . جملات قيدجمله8

Чем гениальнее был поэт, тем в более острой форме болел он этим страхом. 
نابغه بود ولي به همـان انـدازه بيشـتر از ايـن تـرس در عـذابي       (هرچقدر اين نويسنده 

 شديدتر قرار داشت.)

اي  دامنه معاني جمله پيرو جملات قيدجمله توان اينگونه بيان داشت كه بر اين اساس مي
به همـين دليـل    كنند. حروف ربط نقش مهمي را ايفا ميدر اين ميان، بسيار گسترده است و 

اي، حـرف ربـط اسـت و     ترين مشخصه جملات قيدجملـه  ه مهمبلاشاپكاوا معتقد است ك
د كن ـ معناي آن تكميل جمله و دايره تركيبات ممكن جملات پيرو و پايـه را مشـخص مـي   

 :Грамматика-70( دشو اي مستقيما به كل جمله پايه مربوط مي جمله پيرو قيدجمله (همان)

728.(  
ت قرارگيري آنها در ابتداي جمله خلاف ساختارهاي آزاد در نقش قيدجمله، كه وضعي بر

اي، وضـعيت ثـابتي نـدارد و داراي سـاختاري      تقريبا هميشگي است، جمله پيرو قيدجملـه 
. چنـين جملاتـي (بـا معـاني زمـاني، دليـل،       )Белошапкова, 1967: 99ست (ا يتر منعطف

آن توانند نسبت به جمله پايه در وضعيت قبل، وسط يا حتـي بعـد از    استدارك و غيره) مي
  قرار گيرند:

Он уехал домой, когда окончил университет. 

Когда он окончил университет, он уехал домой. 

Он уехал, когда окончил университет, домой. 

توانند بعـد از جملـه    فقط مي благоو  ибо   ،так чтоولي برخي حروف ربط همچون 
  ندارند. يتار منعطفجملات ساخ گونه اين ،پايه قرار گيرند
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هاي مختلف واژگاني، بلكه واحدهاي خبري (جمله پيرو)  نه تنها صورت بر اين اساس،
 توانند نقش قيدجمله متممي را ايفا كنند. نيز مي

  
  گيري . نتيجه5

هـاي   بسـياري از شـكل   گونه نتيجه گرفـت كـه   توان اين بندي نكات مطرح شده مي با جمع
يـا  » هـدايت نحـوي حاكميـت ضـعيف    «اي، گويا ارتبـاط   اضافههاي حرف  واژگان و گروه

بنـا بـر تحقيقـات     . انـد  شـده اي به كل جملـه مـرتبط    را ازدست داده و به گونه» شينينهم«
اي روسي، اعضاي فرعي در جملات وجود دارنـد كـه    گرفته از عناصر درون جمله صورت

هـا جملـه را    عنـي نبـود آن  ي ،اي اختصاص دارنـد  كاملا مستقل بوده و به عنصرهاي حاشيه
قيدجملـه از لحـاظ    اي در معناي جمله نـدارد.  ملاحظه سازد و يا تاثير قابل غيردستوري نمي

بنـدي   جمله متمم قيـدي تقسـيم   مفعولي و قيدهاي- جمله فاعلي معنايي به دو دسته قيدهاي
پـذير   هاي واژگاني، جملات پيرويي كه به عنوان جملات تجزيـه  بر صورت شوند. افزون مي

جملـه را   توانند نقش قيـد  ي پايه ندارند، مي اند به دليل آنكه وابستگي به جمله مشخص شده
  ايفا كنند.
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